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Abstract 

Ilkhanate government was formed in Iran after the decision of the central court of Mongol and 

dispatch of Hulagu to the West in a historical process and subject to the evolutions of the central 

court and military and political actions of Hulagu Khan. Although, Hulagu’s expedition to west 

was aimed to establish the rule of Mongols in the conquered lands and conquering new areas, no 

objective such as forming the Ilkhanate kingdom in Iran had not been set as the goal of his 

mission, but the changes in Mongol empire after the death of Mango Qa’an and competitive 

rivalry to sit on the Khanate throne which finally belonged to Qa’an Khubilai, lead to relations 

based on mutual interests between the two brothers from Toloi family; that is, Khubilai and 

Hulagu. On the one hand, Khubilai got the support of Hulagu against his competitors, and thus 

he was directed by Hulagu Khan, as one of the most powerful barbaric families toward the idea 

of changing the conquered regions of Iran to their ancient form of khanates and Khubilai’s 

confirmation led to the formation of a successive rule in the territory. However, due to internal 

developments in Mongol empire and its geographical structure these matters were not that much 

noticeable in local and regional equations, but due to some political and social characteristics 

and the nature of the Ilkanate government, the confirmation of central court had importance 

until the rise of Muslim Mongol ruler in establishing the legitimacy of the Ilkhanate rulers and 

his successors challenges. Hence, the present study adopts such an approach using quantitative 

and qualitative methods and based on library documents examines the role and effect of 

Ilkhanate and the central court on the issue of succession 
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 چکیده  

پس از تصمیم قوریلتای دربار مرکزی مغول و اعزام هلاکو به غرب، حکومت ایلخانی در ایران طی فرایندیی تداریخی و   

تابع تحولات دربار مرکزی و اقیامات نظامی و سیاسی هلاکوخان شکل گرفت. هیف لشکرکشی هلاکو به غرب، تثبیت 

یی بود و تشکیل حکومت ایلخانی در ایران جدزو اهدیاف   شیه و نیز فتح مناطق جی های فتح حاکمیت مغولان بر سرزمین

هدای جانشدینی    مأموریت هلاکوخان در غرب تعیین نشیه بود. تحولات امپراتوری مغول پس از مرگ منگوقاآن و رقابت

قاآن بر تخت خانی انجامیی، بین دو برادر فاتح خانیان تولدوی یعندی قدوبیلای و هلاکدو رواب دی       که به نشستن قوبیلای

کدرد و  بر مصالح و منافع دوجانبه برقرار کرد؛ رواب ی که قوبیلای را در برابر رقیبان از حمایت هلاکدو برخدوردار   تنی مب

شدیه معدادل ایدران و قلمدرو      زادگان خانیان چنگیزی، را به انییشه تبییل مناطق فتحهلاکوخان، یکی از مقتیرترین خان

ایی و تأییی قوبیلای زمینه تشکیل حکومتی دودمانی را در این قلمرو فدراهم  پادشاهان باستانی آن به حصه خانیانی راهنم

علت تحولات دروندی امپراتدوری مغدول و سداختار جغرافیدایی آن نمدود چندیان فعدالی در          کرد. اگرچه این مناسبات به

ی و اجتمداعی حکومدت   ها و ماهیت سیاس ای ویژگی علت پاره ای نیاشتنی، تأییی دربار مرکزی به معادلات محلی و من قه

های جانشینی ایشان حیاقل تا برآمدین پادشداهان مسدلمان     بخشی به فرمانروایان ایلخانی و چالش ایلخانی، در مشروعیت

ای، نقدش و تدأریر مناسدبات     این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و بدر پایده مندابع کتابخانده    مغول نقش مهمی داشتنی. 

 کنی.   مسئله جانشینی بررسی می ایلخانان و دربار مرکزی را در
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 مقدمه

امپراتدددددوری مغدددددول در فاصدددددله مدددددرگ    

کارآمدین   م( تدا روی 1221تدا 1206ق/623تا602چنگیز)

م(، فرزنی تولدوی و  1259تا1251ق/651تا648منگوقاآن)

نواده چنگیزخان، فراینی پرفرازوفدرودی را گذراندی. بدا    

وجود تکاپوهای نظدامی مغدولان در ایدن مدیت، مدو       

گشایی ایشان در دوران چنگیز، بدا فتدرت   گسترده جهان

بدده خانددیان تولددوی و  رو شددی. انتقددال قددیرت   روبدده

ای در تداریخ   نشسدتن منگوقداآن بدا مدو  تدازه      برتخت

گشدایی مغدولان همدراه بدود. در قوریلتدای سدال        جهان

گشدایی مغدولان در    م، درباره تکمیل جهان1251ق/651

گیری و قدوبیلای   چین و ایران تا حوزه مییترانه تصمیم

مأمور فتح چین و هلاکو مأمور فتوحات غربی شی زیرا 

اصددله مددرگ چنگیزخددان تددا ایددن زمددان، اسددتیلای در ف

مستقیم خان بر دنیای اسدلامی جندوب آمودریدا بسدیار     

(. ادامدده 221: 1311ضددعیف شددیه بددود )باسددور ،    

تکاپوهای اسماعیلیه در ایدران و حودور نهداد خلافدت     

دارای اعتبار معنوی در گستره قلمرو اسلامی مغدولان و  

اردوی زریدن  های مغولی جغتایی و  های اولوس دخالت

در ایران، پیشرفت نظامی سپاهیان اعزامی دربار مرکدزی  

رو و اوضاع املاک مغولی در   را در غرب با مشکل روبه

ایران را نیز آشفته کرده بدود. بندابراین هلاکدو، خدانزاده     

مقتیر خانیان چنگیزی، با برنامه نظدامی مفصدلی عدازم    

 .مناطق غربی شی

ن اوگتدای بده   هدای انتقدال قدیرت از خاندیا     چالش

های آشکار تجزیه سیاسی  خانیان تولوی، نخستین زمینه

امپراتوری مغول را فراهم کردندی؛ پدس از ایدن تحدول،     

هدای اوگتدای و جغتدای کده ناخشدنود       تابعیت خاندیان 

بودنی، سست و مخیوش شینی و به خانیان جوجی در 

برابر حمایدت از منگوقداآن، امتیداز اسدتقلال بیشدتر در      

اندیهی خدود داده شدی. امدا مدرگ منگدو و       فرم مناطق  

قاآن اتفاقی بود که تجزیده امپراتدوری    جانشینی قوبیلای

مغول را آشکارتر کرد؛ قاآن جییی با فتح چین، شکوه و 

اقتیار بیشتری کسب کرد. اما ماهیت امپراتدوری مغدول،   

نفوذ مستقیم او را در بخش مهمی از قلمدرو امپراتدوری   

کرد. نکته مهدم ایدن فرایندی،    ها کم  تحت فرمان اولوس 

شیه امپراتدوری یعندی    تبییل قلمرو مهمی از مناطق فتح

النهدرین بده قلمدرو دودمدانی بدود. فرایندی        ایران و بدین 

تشکیل حکومت ایلخانی و پیوندی خدانوادگی ایلخاندان    

مغول ایران با دربدار مرکدزی و ماهیدت عناصدر نظدامی      

د مواندع  شدکلی بدود کده بدا وجدو      فرمان ایلخاندان بده    به

هدا تأییدی خدان     مناسبات و روابط فعال بینابین، تا میت

هدای جانشدینی و مشدروعیت     دربار مرکدزی در چدالش  

رو،  قیرت ایلخانان ایدران نقدش مدؤرری داشدت. ازایدن     

را « تدابع خدان  »برخی استفاده از عنوان ایلخان به معنای 

در چارچوب وابسدتگی حکومدت ایلخدانی بدده خددان      

 ؛144: 1353کنندی )ویلددتس،    مدی بدزرگ مغدول تلقی 

 (.120: 1361سدانیرز، 

که تداکنون دربداره    با توجه به این مقیمه و ازآنجایی

تأریر پیونی ایلخانان و دربار مرکزی در مسئله جانشدینی  

است، ضرورت و اهمیدت   پژوهش مستقلی انجام نشیه 

شدود و پدژوهش    پرداختن به این موضوع دوچنیان مدی 

 مستقل در این زمینه است.حاضر نخستین پژوهش 

در فاصدددله تشدددکیل حکومدددت ایلخدددانی تدددا     

رسیین حاکمان مسلمان ایلخدانی، کالبیشدکافی    قیرت به

و بازکاوی مناسبات با دربدار مرکدزی مغدول در مسدئله     

جانشینی اهمیت شایان توجهی دارد. در مقالده حاضدر،   

مناسدبات و تدأریر پیوندی ایلخاندان و دربدار مرکددزی در      

شدود کده بده درک     ینی ایلخانان بررسی مدی مسئله جانش

شدود.   بهتری از مشروعیت حکومت ایلخانان منجدر مدی  

دادن بده   درباره این موضوع، تلاش مقاله حاضدر پاسدخ  

 .های زیر است:  پرسش
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. آیا دربدار مرکدزی مغدول در مسدئله جانشدینی و      1

مشروعیت حکومت حاکمان ایلخدانی نقدش و تدأریری    

 است؟ داشته 

خان، ایلخانان مسلمان سدعی   ز قوبیلای. چرا پس ا2

 نکردنی از دربار مرکزی مغول، مشروعیت کسب کننی؟

 

تشکککیح حکومککل ایلخانککان و تأییککد حکومککل    

   قاآن هلاکوخان توسط منکوخان و قوبیلای

در مناسبات دربار مرکزی مغول بدا ایلخاندان ایدران،    

نخسددتین موضددوع مهددم چگددونگی تشددکیل حکومددت  

ایلخانی است. بر پایده گدزارش مندابع موجدود، هلاکدو      

م(، سدرداری کشورگشدا، بدا    1265تا1251ق/663تا649)

هددیف تحکددیم و گسددترش فتوحددات مغددول در ایددران، 

مصر عازم النهرین، شامات و  صغیر، ارمنستان، بین آسیای

ید  از مندابع بده تشدکیل حکومدت       غرب شی. در هیچ

شدیه بده قلمدرو دودمدانی      ایلخانی و تبییل ممال  فتح

است. برای تعیین  روشن و مستقیمی نشیه   هلاکو اشاره

فرمان هلاکو برای انجام ایدن    بخش مهمی از سپاهیان به

ای مقرر  مأموریت مهم، بر پایه سنت ارتش تما یا سهمیه

د که سهمی از تمدام واحدیهای نظدامی مغدول،     شیه بو

فرمان هلاکو قرار گیرنی. برخی، انگیدزه ایدن اقدیام را      به

دانندی   دادن همه امپراتوری در فتوحات غربی می شرکت

و دیگر اینکه، هلاکو دستاوردهای نظامی خود را متعلق 

خدویی،   به امپراتوری و همه خاندیان بشناسدی )زریداب   

سدپاهیان هلاکوخدان در آیندیه     (. این ترکیب43: 1368

سیاسددی حکومددت ایلخددانی موجددب بددروز برخددی     

بدر نداهمگونی عناصدر نظدامی تحدت      های مبتنی  چالش

های دیگر  فرمان هلاکوخان و پیوستگی ایشان با اولوس

التدواریخ، هلاکدو بده     شی. بر پایه گزارش نویسنیه جامع

هنگام عزیمت به غرب، جومغور اغول، پسر دوم خدود  

علت مدادر بدر دیگدر پسدران او مقدیم بدود بدا         بهرا که 

تعددیادی از خددواتین و نوادگددان و اردوهددای ایشددان در 

مغولسددددددددتان و در خددددددددیمت منگوقدددددددداآن  

العبددری،  م( گذاشددت )ابددن1259تددا1251ق/651تددا648)

(. بددر پایدده سددنت   1/53: 1389؛ جددوینی، 339: 1364

گیددری حکومددت مرکددزی از ر سددای  معمددول گروگددان

نهادن پسر هلاکو نزد خدان،   م گروگانایلات، شایی مفهو

تومین وفاداری بود؛ مفهوم دیگر این اقیام شایی حفظ 

اردو و یورت هلاکوخان در سرزمین اصلی بود که بایی 

گشددت زیددرا  پددس از پایددان مأموریددت بدده آنجددا برمددی 

ای بددرای مانددین در   هلاکوخددان برنامدده یددا انگیددزه   

در مرکز  آفرینی شیه نیاشت و به نقش های فتح سرزمین

ای از  انییشیی. در هدر حدال، هدیچ نشدانه     امپراتوری می

ریزی برای تشکیل حکومت دودمدانی هلاکدو در    برنامه

شیه به  های فتح ها و سرزمین ایران و اختصاص مملکت

خود و جانشدینانش در اهدیاف لشکرکشدی هلاکدو بده      

 (.9: 1393شود )الهیاری،  غرب مشاهیه نمی

هدای   ون، بدا پیدروزی  هلاکو پدس از عبدور از جیحد   

بزرگ در برابر اسماعیلیه و خلافدت بغدیاد و گسدترش    

صغیر و ارمنستان بدر   اقتیار و حاکمیت مغول بر آسیای 

قلمرو پهناوری معادل قلمرو باسدتانی پادشداهان ایدران    

استیلا یافت. برخی نخستین تکاپوهای هلاکدو را بدرای   

تشدکیل حکومددت دودمدانی در ایددران بده پددس از ایددن    

نویسدی:   اصدفهانی مدی   دانندی. والده   ها مربوط می وزیپیر

هولاکوخان پس از فدتح بغدیاد بدا فرسدتانین پید  و      »

ارسال هیایا به خیمت برادرش منگوقاآن خبر پیدروزی  

خددود را بدده اطددلاع وی رسددانیی و سددپس بدده طددرف   

آذربایجان حرکت نمود و چون به مراغه رسیی سداحت  

« ر گردیددیآن دیددار محددل نددزول شددهریار سددپهر اقتددیا 

ترتیدب   (. به این 219: روضه پنجم/1390اصفهانی،  )واله

کده سدرداران و    م، درحدالی 1259ق/656هلاکو در سال 

لشکرهای مغولی مستقر در ایران را م یدع خدود کدرده    

 بود، بر تخت نشست و سلسله ایلخدانی را تشدکیل داد.  
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علت تأسدیس   پژوهشگری مغول باور دارد که هلاکو به

های جوجی  ی و نیز غصب حقوق خانیانسلسله ایلخان

و جغتددای در مدداورای قفقدداز و خراسددان از دسددتورات 

. (Jackson, 1978: 48) اسدت   بدرادرش تخ دی کدرده   

کده هلاکدو از طدرف منگدو      هنگامی»یسی: نو سانیرز می

سداختن ملدل آسدیای بداختری اعدزام شدی،        برای م یدع 

مرزهای مشخصدی بدرای قلمدرو متعلدق بده وی معدین       

ه بود و البته از لحاظ اصول هم او مأمور بود کده  نگردیی

قلمرو خان بزرگ را توسعه دهی نه اینکده ید  کشدور    

: 1361)سدانیرز،  « پادشاهی برای خود بده وجدود آورد  

121.) 

نظریه مورخان ایراندی کده در خدیمت فرمانروایدان     

مغددولی حکومددت ایلخددانی بودنددی و در تبیددین تدداریخ  

گیددری تددا  زین شددکلامپراتددوری مغددول از مراحددل آغددا

فراگیری جهانی آن نقش مهمی داشتنی، ایدن اسدت کده    

تشکیل حکومت ایلخدانی از اهدیاف اصدلی مأموریدت     

هلاکوخان در غرب بود و تأییدی خدان بدزرگ و دربدار     

مرکزی مغول را همراه داشدت. ایدن بیدان کده تشدکیل      

بر اراده و موافقت خان دربار  حکومت ایلخانی را مبتنی 

کنی مع وف به این رویکرد است کده   میمرکزی معرفی 

سدداز  تأییددی دربددار مرکددزی مغددول از منددابع مشددروعیت

هدای   حکومت ایلخانی بود. نکته درخور تأمدل گدزارش  

شین این هیف  داشتهنگهنویسنیگان ایرانی، اظهار پنهان 

که روایت این نویسنیگان دربداره ایدن     ای گونه است؛ به

هدای غیرمسدتنی یدا     یزن هیف مأموریت هلاکو بر گمانه

ادعدای آگداهی از برخددی مکنوندات قلبددی خدان دربددار     

های مختلف  مرکزی مبتنی است. رشییالیین در گزارش

کندی و ضدمن    بر این جنبه مأموریت هلاکدو تأکیدی مدی   

ستایش شاهزاده مغول، علت انتخاب او را مشاهیه آردار  

دانی )همیانی،  جهانگیری و جهانیاری در ناصیه وی می

(؛ به روایت نویسنیه، جنبه جهانگیرانده و  2/685: 1362

زاده  جهانیاراندده مأموریددت هلاکوخددان در ناصددیه خددان

مغول هوییا بود. جوینی نیز علت اعزام هلاکوخدان بده   

غددرب را هویددیایی آرددار جهددانگیری و جهانددیاری در  

دانی و درباره انگیدزه منگدو از انتخداب او     سیمای او می

پادشاه روی زمین، »نویسی:  برای این مأموریت چنین می

منگوقدداآن، چددون در شددمایل بددرادر خددویش، هولاکددو، 

دیددی و از عددزایم او مراسددم   مخایددل جهانددیاری مددی 

نمود ... او را به ضبط جانب غربی  جهانگیری تفرسّ می

(. تابنددیگی ایددن 3/50: 1388)جددوینی، « نددامزد فرمددود

هدا در سدیمای فرمانروایدان بدر بداور فرّهدی در        ویژگی

ییشه ایرانی مبتنی است. نویسنیه روضةالصفا پدس از  ان

های نظامی لشکرکشی هلاکو به غدرب   برشمردن انگیزه

النهدرین   های مقاومت در ایران و بین برای نابودی کانون

چون از ناصیه برادر خود، هلاکوخدان، آردار   »نویسی:  می

نمدود،   های کشورستانی مشاهیه مدی  جهانبانی و علامت

 (.5/4016: 1385)میرخوانی، « وی افتاد قرعه اختیار بر

بر پایه روایت رشییالیین، منگو هنگام اعدزام بدرادر   

به سوی ایران او را درباره چگونگی رفتدار بدا رعایدا و    

رو نویسدنیه   شیه سفارش کرد. ازایدن  امارت ممال  فتح

التواریخ معتقی است که از اهدیاف مهدم فرسدتادن     جامع

اداره ایران و بخش مهمی از هلاکو به غرب، سامانیهی 

قلمرو غربی امپراتوری بود اما این اهیاف بدا صدراحت   

بودنی. بدر پایده گدزارش رشدییالیین، منگدو        بیان نشیه

ظاهر به برادر گفته بود کده پدس از انجدام مأموریدت      به

نویسدی:   نظامی به مغولستان برگردد. او در این بداره مدی  

مقدرّر بدود کده    هرچنی منکوقاآن را در خاطر مصدور و  »

هولاکوخان با لشکرهای که بدوی داده بدود همیشده در    

ممال  ایران زمین پادشاه و متمکّن باشی و این ممالد   

بر وی و اروغ نامیار وی بر وجهی که هسدت مقدرّر و   

مسلّم بود، لیکن ظاهراً فرمود که چون مهمدات سداخته   

 1362)همدیانی،   «باشی، با مقیم اصلی معداودت نمدای  

:2/681). 

کاری درباره اقامت هلاکدو   دیویی مورگان، این پنهان
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احتمدال سداختگی    ای غیرمعمول و بده  در ایران را مسئله

: 1389داندی )مورگدان،    برای توجیه اقیام بعدیی او مدی  

کداری را ناشدی از ادعدای     (. خیرانییش این پنهدان 119

های آنها با دربار  خانیان جوجی درباره ایران و اختلاف

رو، هلاکو در نقض حقدوق   دانی؛ ازاین می مرکزی مغول

کدرد   خانیان جوجی بایی بااحتیداط بیشدتری اقدیام مدی    

(. بیانی نیز با توجه به نسبت 1/202: 1314)خیرانییش، 

های انتخداب هلاکدو    هلاکو با قاآن مغول، در بیان علت

برای لشکرکشی به ایدران، پیشدرفت او را در ایدران بده     

و تسدلط امپراتدوری بدر     معنی تحقق و اسدتحکام نفدوذ  

های دیگر ازجمله اولوس جدوجی   ایران در برابر اولوس

(. بندددابراین، در 1/191:  1310شدددمرد )بیدددانی،  مدددی

هدای موجدود بیدان روشدنی از انگیدزه و هدیف        روایت

تشدکیل حکومدت دودمدانی هلاکدو در ایدران مشداهیه       

تدرین جنبده    های نظدامی، مهدم   بر جنبه  شود. افزون نمی

داری مأموریددت هلاکددو بدده غددرب، احددراز  سیاسددی و ا

حاکمیت دربدار مرکدزی بدر ایدران و ندواحی متصدرفی       

هدای اردوی زریدن و    پیرامون آن در برابر ادعدای خدان  

جغتایی بود. سامانیهی اداری متصدرفات مغدولی ایدران    

هدای   دادن بده دخالدت   نیز با چنین رویکردی برای پایان

وابسته در ایران  ها از راه عناصر نظامی و اداری این خان

 بود.

هررو، اقیام هلاکو برای تأسیس حکومت ایلخانی  به

های  رسی هلاکو پس از پیروزی پرابهام است. به نظر می

النهرین و برانیاختن خلافت عباسدی   مهم در ایران و بین

درند  عدازم انجدام اهدیاف      م، بی1259ق/656در سال 

دیگر مأموریت خود در شامات و مصدر شدی. در سدال    

م، پددس از فتوحددات هلاکددو در شددامات،  1260ق/651

روییادها و تحولات مهمی در دربار مرکزی مغدول ر   

  داد؛ منگو قداآن، خدان بدزرگ دربدار مرکدزی، هنگدامی      

های شرقی و  درگذشت که دو برادر فاتح او در سرزمین

نویسدی:   دیویی مورگان می .غربی سرگرم فتوحات بودنی

« نشینی را تسدریع کدرد  مرگ او، وقوع بحران بزرگ جا»

پس از دریافت خبر مرگ خدان  (. 142: 1389)مورگان، 

بزرگ، منگوخان، هلاکو کده در شدام سدرگرم نبدرد بدا      

درن  به ایران بازگشت. شدایی ایدن    ایوبیان مصر بود بی

بازگشت با نگاه خدانزاده مقتدیر خاندیان چنگیدزی بده      

تحدددولات دربدددار مرکدددزی مغدددول و تأریرگدددذاری و 

رو  ازایدن ها مرتبط باشی.  وی در این رقابت آفرینی نقش

الآخددر  جمددادی 24هلاکددو عددازم شددرق شددی و در    

احتمال خبدر   که به م به اخلاط رسیی؛ جایی1260ق/658

م( و 1294تدا 1260ق/693تدا 658ادعای قاآنی قوبیلای )

نشستن او در شانگتو )پکن( به او رسیی. پس از  برتخت

کدزی مغدول بدر    این تحول، مناسبات هلاکو و دربدار مر 

احتمال، در مناسبات هلاکو  بینی تنظیم شی. به نوعی واقع

قدداآن، خددان جییددی فرمددانروایی هلاکددو بددر  و قددوبیلای

شیه را به رسمیت شدناخت و هلاکدو    های فتح سرزمین

نیز ضدمن ابدراز وفداداری بده خدان جییدی، فرزندیش        

جومغور اغول را کده در اردوی اصدلی و قلمدرو نفدوذ     

کدرد، از ادامده همراهدی     همکداری مدی   اریغبوکا بدا وی 

(. به این ترتیب، 680و1/619: 1362بازداشت )همیانی، 

النهدرین و   صغیر، بدین  که هلاکو بر ایران، آسیای هنگامی

شامات مستولی بود دربار مرکزی مغدول فرمدانروایی او   

هدزار نفدر از جواندان      و سیرا بر این مناطق تأییی کرد 

: 1362و فرسدتاد )همدیانی،   نامیار مغدول را بده یداری ا   

 (.366و2/365: 1311بیانی،  ؛2/133

حاصل حمایت ضمنی هلاکو از قدوبیلای بده منزلده    

خان بزرگ )قاآن( آن بود کده او را بده سدمت ایلخدان     

دهنددیه تبعیددت و   منصددوب کردنددی، لقبددی کدده نشددان  

: 1368بودن او بده خدان بدزرگ بدود )رشدییوو،       مادون

عنددوان ایلخددان را   (. بسددیاری از مورخددان  111و110

اص لاحی مبیّن نسبت فرمانروایان مغول ایران بدا قداآن   

داننی  دربار مرکزی مغول، به مفهوم م یع و تابع خان می

ازایدن، هلاکدو ندوعی     (. پدس 42: 1366خویی،  )زریاب
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فرمانروایی دودمانی در ایران تشکیل داد کده تدا هنگدام    

م(، سدل ان  1304تدا 1295ق/103تدا 694جلوس غدازان ) 

مسددلمان مغددول، خددود را تددابع دربددار مرکددزی مغددول  

خوانینی و با یرلیغ و فرمان دربار مرکزی مغدول بدر    می

(. 14و13: 1393نشستنی )الهیداری،   تخت فرمانروایی می

دهندی کده ایدن     روشنی نشان می های تاریخی به واقعیت

روابط و تابعیت تا حدی بسدیاری ظداهری بدود و خدان      

دوری مسددافت، موانددع علددت  دربددار مرکددزی مغددول بدده

های اوگتدای   ویژه استقلال قلمرو اولوس جغرافیایی و به

های میان قلمروهای مغولی، چندیان   و جغتای و دشمنی

امکددان دخالددت در امددور ایددران را نیاشددت. پددس ایددن  

مناسبات ظاهری بدیش از آنکده جنبده عملدی و واقعدی      

ویژه در میدان عناصدر    داشته باشنی، در قلمرو ایلخانان به

سداز   فرمان هلاکو، کارکرد مشروعیت  نظامی و مغولی به

هددر حددال، در فراینددی تجزیدده و فروپاشددی  داشددت. بدده 

امپراتوری جهانی مغول، فرمانروایی دودمانی هلاکدو در  

ایران حیاقل این مفهوم را داشت کده اختیارهدای خدان    

دربددار مرکددزی مغددول در برگزیددین حاکمددان مندداطق   

ایران از بین رفدت و ایدران   متصرفی و املاک مغولی در 

و نواحی که  هلاکوخان فتح کرده بدود در تملد  او و   

خانیانش قرار گرفتنی. نکته درخور تأمل، نسبت بحدران  

جانشددینی بددا تجزیدده امپراتددوری جهددانی مغددول اسددت؛ 

که انتقال قیرت به خانیان تولدوی بده بهدای      گونه همان

یدت  استقلال اولوس جوجی روی داد که از ایشدان حما 

هدای دیگدر نیدز     کردنی و البته کینده و دشدمنی اولدوس   

صورت قهری، رشته پیونی آنهدا را بدا دربدار مرکدزی      به

بخدش  گسست، جانشینی منگوقاآن نیز به جیایی عملی 

مهمی از متصرفات امپراتدوری مغدولی در غدرب آسدیا     

از این تحدولات و   (. پس 14: 1393منجر شی )الهیاری، 

جدالوت و بازگشدت از    عدین شکست سپاهیان مغول در 

از پدیش بده قلمدرو     شامات، هلاکو و جانشینان او بیش 

باستانی و تاریخی ایدران متکدی شدینی و ایدن رویدیاد      

گشایی و غدارت، نق ده ع فدی در    همراه با پایان جهان

 تحول نگرش جهانگیرانه هلاکو به جهانیاری بود.

براساس آنچده گفتده شدی بداوجود اسدتقلال عمدل       

یددران در قلمددرو فرمددانروایی و بددر پایدده     ایلخانددان ا

ملاحظدداتی، ایلخانددان ایددران در نمودارسدداختن تابعیددت 

ندام خدان    و کوشدیینی  خود از دربار مرکزی مغدول مدی  

هدای   الاعظم روی سکه بزرگ با کلمه قاآن و اغلب قاآن

م، 1295ق/694شدی. تدا سدال     فرمانروایان ایران دییه می

شی و نشدانه شناسدایی    ها نقش می این عنوان روی سکه

فرمانروایی قاآن در ایران بدود. البتده لقدب فرمانروایدان     

مغولی ایران یکسان نبدود. هلاکدو در دوران زمامدیاری    

و در زمددان قددوبیلای ایلخددان  « خددان»کددو، خددود را من

(. مستوفی  213و212: 1368نامیی )اشپولر،  می« المعظم»

ها به نام قاآن بودی  در عهی او، عنوان فرمان»نویسی:  می

(. 590: 1381)مسددتوفی، « و دیددوان بددر در ارغددون آقددا

ها دییه شیه و روی  موقعیت او که عناوینش روی سکه

شدی،   و بدرادر هلاکدو ضدرب مدی    سکه نخست نام منکد 

کرد که وی دوپنجم غندایم جنگدی را تسدلیم     ایجاب می

(. وی همچندین پدس از   268: 1368قاآن کنی )اشدپولر،  

های اسماعیلی و بغیاد، هیایایی را بدا بشدارت    فتح قلعه

فددتح و پیددروزی بددرای بددرادرش منگوقدداآن فرسددتاد    

 (.2/111: 1362)همیانی، 

آن تابعیت هلاکوخدان از  هرروی در دوران منگوقا به

تری داشت اما پس از  دربار مرکزی نمود روشن و عینی

طور عمیه مناسبات خان دربار مرکزی با ایلخاندان   او، به

ایران جنبه تشریفاتی و سیاسی داشدت. بدر پایده نظریده     

اشپولر، چون مناطق تسخیرشیه به هلاکو و بازماندیگان  

ایدن اصدل را   او بخشییه شیه بودنی، قاآن وظیفه داشت 

مراعات کنی و تنهدا در هنگدام بدروز مشدکلات اجدازه      

دخالت داشت. با وجود ایدن، لازم بدود قداآن سدل نت     

ایلخانان را تأییی کنی و ایدن موضدوع تدا هنگدام مدرگ      

م ادامده داشدت )اشدپولر،    1294ق/693قوبیلای در سال 
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مشدروعیت حکومدت   »نویسی:  (. لمبتون می268: 1368

عزیمت او به ایدران از سدوی منگدو     هولاکو در ایران با

تأمین شی و جلدوس جانشدینان بلافصدل وی از سدوی     

شی و لذا مشروعیت آنها از منبعدی   خان بزرگ تأییی می

گرفت که خدار  از مرزهدای دارالاسدلام قدرار      مایه می

 (.211: 1312)لمبتون، « داشت

هرچنی دربار مرکزی چنیان امکان اعمدال سیاسدت   

شددت، شددایی تأییددی خددان دربددار فعددال در غددرب را نیا

منیی از نوعی پشتیبانی دربار مرکزی بدود.   مرکزی، بهره

تأییی دربار مرکزی مغول موضدع ایلخاندان ایدران را در    

کددرد.  هددای رقیددب مغددولی تقویددت مددی  برابددر اولددوس

های مغولی شمال و شرق ایران حدیود و رغدور    اولوس

 شدناختنی؛ آندان ضدمن    قلمرو هلاکو را به رسمیت نمی

ادعاهای طدولانی دربداره منداطقی همچدون خراسدان و      

میعی بودندی کده خدان بدزرگ، منگوقداآن،      آذربایجان، 

هلاکو را به ایران نفرستاد تا برای خدود دولتدی مسدتقل    

تأسیس کنی، بلکه او را فرستاد تا مناطق جییدیی را بده   

نام خانیان چنگیز تسخیر کنی. بنابراین، برای هلاکو جز 

پیمانی نماندیه بدود. تنهدا     قوبیلای، هم مغول چین، یعنی

هلاکو از میان امدرای نسدل چنگیدز، قدوبیلای را خدان      

بزرگ پذیرفته بود و در مقابل هم، تنها قوبیلای بود کده  

به تعبیر دیگر فرمانروایان مغولی، سی ره غاصبانه هلاکو 

 را به رسمیت شناخته بود.

 

نقش تأییکد دربکار مرککزی در جانشکینی هلاککو و      

 لخانی اباقاای

هددای فروپاشددی   شددیوه جانشددینی یکددی از علددت  

امپراتوری مغولان بود. امپراتوری جهانی مغول بارها بدا  

درگیری میان اعوای خانواده سل نتی، ازجمله پسران و 

بدا   (Melville, 2016: 309). برادران خان، متزلدزل شدی  

تشکیل حکومت ایلخانان، تجربده تداریخی ایدران دوره    

هایی با منشدأ اجتمداعی و    مین فرمانرواییاسلامی و برآ

ساز گوناگونی را  قومی متفاوت، رویکردهای مشروعیت

نمددودار کددرد. دوره مغددول و فرمددانروایی ایلخانددان از   

سازی در تاریخ  های بحرانی و پرتناقض مشروعیت دوره

ای فاتحان و  قبیله های قومی و  ایران است. تکیه بر سنت

رانی و نظریه اسلامی حکومت، های ای رویکرد به انییشه

هددای درونددی حکومددت ایلخانددان را تشددییی و   چددالش

ای را در ایدن دوره پدرتلاطم پییدیار     های پردامنه بحران

   .کرد.

حکومت ایلخانی در فراینیی نظامی تأسیس شدی و  

عناصددر ایلددی و لشددکری کدده در چددارچوب تصددمیم   

قوریلتای دربار مرکدزی مغدول مدأمور پیشدبرد اهدیاف      

مشخصی به رهبری هلاکو در غرب شیه بودندی،   نظامی

گداه حکومدت نوپدای ایلخدانی در ایدران       ترین تکیه مهم

سداز   تردیی، بداوجود رویکردهدای مشدروعیت    بودنی. بی

دیگر بر پایه فرهند  و تداریخ جامعده مغلدوب، نبایدی      

هدای رایدد در    نادییه گرفت که ان باق ایلخانان با سنت

رش نظام سل نت موروری ایران و جهان اسلام برای پذی

با تأخیری درخور توجه انجام شدی. بندابراین، ایلخاندان    

ایران تا پیمودن فراینی ان باق با فرهن ، مذهب، انییشه 

فرمدان نداگزیر پایده اصدلی       هدای جامعده تحدت    و سنت

فرمددانروایی خددود را بددر حمایددت عناصددر ایلددی در     

های مغولی استوار کردنی. بر پایه سدنت   چارچوب سنت

متعارف جامعه مغولی، با تشکیل قوریلتای یدا شدورایی   

مرکب از خوانین و خواتین و امرای بدزرگ، ایلخدان را   

از میددان خانزادگددان هلاکددویی و براسدداس ارشددییت و 

نسددب مددادری و عوامددل و ملاحظدداتی دیگددر انتخدداب 

کردنی. تأییی خدان دربدار مرکدزی مغدول نیدز عامدل        می

یت ایلخددان بددود. مهمددی در افددزایش اعتبددار و مشددروع

رو، مناسبات با دربار مرکزی مغول در حوزه عمل  ازاین

لحاظ نظری، تا برآمین  با رواب ی فعال همراه نبود؛ اما به
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شین ایلخاندان ایدران و امدرا و عناصدر      غازان و مسلمان

فرمان ایشان، تأییی دربار مرکدزی مغدول اهمیدت     ایلی به

عناصددر  ای در مشددروعیت ایلخانددان حددیاقل نددزد ویددژه

مغولی داشت. در تحولات پدرتلاطم امپراتدوری مغدول،    

هلاکددو از تأییددی خددان دربددار مرکددزی در فرمددانروایی  

مندی شدی.    فرمان بهره دودمانی خود بر ایران و ممال  به

خان، کسب اجازه از  پس از او نیز تا آغاز سل نت غازان

خان دربار مرکدزی و تأییدی او یکدی از عوامدل مهدم و      

در مسئله جانشینی دوره ایلخدانی بدود. مدرگ    تأریرگذار 

م و سددل نت غددازان،  1294ق/693قددوبیلای در سددال  

م، همراه بدا  1295ق/694سل ان مقتیر مسلمان در سال 

پذیری مغولان و اقتیار روزافزون عناصدر ایراندی،    اسلام

استقلال کامل ایلخانان ایران را از دربار مرکدزی در پدی   

 داشت. 

م، 1265ق/663ل در سدال  با مرگ هلاکوخدان مغدو  

هددای  حکومددت ایلخددانی در ایددران بددا نخسددتین چددالش

رو شددی. گددر چدده قوریلتددای، جانشددین  جانشددینی روبدده

فرمانروا را انتخاب می کرد. اما پس از مدرگ فرمدانروا،   

تکاپوهای خانزادگان و هواداران ایشان بر پایه امتیدازاتی  

هدای   همچون نسب اشرافی مادر، ارشدییت، شایسدتگی  

دی و پیشینه ایشان نیز بود. پس از مرگ هلاکو، پسدر  فر

راندی بده همدراه     بزرگ او را که در خراسان فرمدان مدی  

آقا، وزیر خراسان، فراخوانینی. هلاکدو از همسدر    ارغون

برگزیدیه خددود، یعنددی دوقوزخدداتون دختددر ایقددو پسددر  

خان کرایت، پسری نیاشت و جومغور اغول، پسر  اون 

شدرافی داشدت، در اردوی   دیگر او که مدادرش نسدب ا  

اصلی باقی مانیه بود. منگو تیمور، پسر دیگر هلاکو کده  

نسب مادری او بر اباقا برتر بود بده علدت کدوچکی در    

کانون توجه نبود. یشموت، پسر دیگدر هلاکدو، کده در    

برد به امیی فرصت به اردوی پیر  دربنی و اران به سر می

ه نشی. بدر  آمی اما شایی به علت نسب مادری به او توج

پایه سنت مغولی، در قوریلتایی که برای تعیین جانشدین  

شدیه تشدکیل شدی، خدوانین و خدواتین و       ایلخان فوت

امدددددرای بدددددزرگ بددددده جانشدددددینی اباقاخدددددان  

م( نظددر دادنددی کدده گویددا  1282تددا1265ق/680تددا663)

تر پیرش نیز او را برای جانشینی پیشنهاد کرده بود  پیش

(. 196: 1388لانددی، ؛ می142و2/141: 1362)همددیانی، 

بزرگان قدوم تصدمیم گرفتندی کده     »نویسی:  میرخوانی می

ترین پسر هولاکو که از جانب پدیر نیدز    اباقاخان، بزرگ

« به جانشدینی ندامزد شدیه بدود، بده ایلخدانی برگزینندی       

( امدرا و سدپاهیان نیدز از او    5/4010: 1385)میرخوانی، 

 (.  210: 1381الفوطی،  اطاعت کردنی )ابن

مقدامی اباقاخدان    که  امرا به ولیعهدیی و قدا م   زمانی

گواهی دادنی، اباقاخان ابا کرد و این شغل خ یدر را بده   

قداآن   قدوبیلای   مدا   آقدای » برادران واگذار کرد و گفدت: 

تدوان    رخصت او این مهدم را چگونده اختیدار    است، بی

الحودددره  (. وصددداف2/142: 1362)همدددیانی، « کدددرد

خاتون و دیگر خاتوندان و   ایآقا و الج ارغون»نویسی:  می

شهزادگان و سروران رسولی به حورت قاآن فرسدتادنی  

گاه خط دادندی و همیاسدتان    و از او فرمان خواستنی. آن

: 1338الحودره،   )وصداف « شینی که م یدع اباقدا باشدنی   

اباقا هماننی پیرش همواره خود را نماینیه خدان  (. 1/53

درخواسدت   دانست و از خان بزرگ بزرگ، قوبیلای، می

قاآن ایدن خواسدته را    فرمان و تا  خانی کرد و قوبیلای

: 1319؛ بویددل، 559: 1368بددرآورده کددرد )گروسدده،   

(. او بدرای رعایدت ادب و   212: 1312؛ لمبتون، 5/334

احترام، تا رسیین ایلچیان خان بزرگ و اعلام فرمان، به 

نشست. چون ایلچیان قاآن یدا   جای تخت بر صنیلی می

م برای اعدلام و تأییدی   1210ق/669در سال خان بزرگ 

سددل نت او رسددیینی، اباقاخدددان بددار دیگدددر در روز    

الآخر همان سدال در موضدع جغداتو     ربیع 10چهارشنبه 

گدذاری کدرد و بدر تخدت نشسدت       برای بدار دوم تدا   

؛ بویددل، 432: 1318؛ بندداکتی، 2/165: 1362)همددیانی، 

1319 :5/338  .) 
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ی از پدیر بده فرمدان    بع»نویسی:  حمیالله مستوفی می

قاآن پادشاهی بیو تعلق گرفت و نام او بدر   عمش قبلای

. (591: 1381)مسددتوفی، « عنددوان احکددام ربددت کردنددی

اباقا آن را ]حکومت را[ پذیرفت »نویسی:  لمبتون هم می

و اعلام داشت که این گزینش بایسدتی بده تأییدی خدان     

م تأییییه او 1210ق/669بزرگ برسی. وقتی که در سال 

عنوان دومین ایلخان بدر تخدت جلدوس     از راه رسیی، به

(. اباقا به مسنی ایلخانی و نیز 212: 1312)لمبتون،  «کرد

به نیابدت سدل نت رسدیی چدون توانسدت از قدوبیلای       

خدان  »داد تا بده ندام    فرمانی بگیرد که به وی قیرت می

اختیارات حقوقی خویش را همه جا به کار بدرد  « بزرگ

(. مهدر قددوبیلای بدر همده اسددناد    128: 1361)سدانیرز،  

رتبه  شی و نماینیه او که نوعی مأمور عالی دولتی زده می

 (.121و120: 1361بود، در تبریز اقامت کرد )سانیرز، 

تأییی دربار مرکزی مغول، موضع ایلخان و وابستگی 

محض او را به امرا کداهش و بده او اقتدیار و اسدتقلال     

رسدیین   قدیرت  ا بده تد   داد. از مدرگ هلاکدو   بیشتری  می

خدان، بدا توجه به اوضداع آشدفته در شدوراهای     غدازان

جانشین خان و اختلافداتی کده بدر سدر انتخداب        تعیین

کرد، امیران  ها در هدنگام تشکیل قوریلتای بروز می خان

و بدا اعمدال نفدوذ در مجمدع مشدورتی        تعیاد فراوان  به

  جایگزینی خدان نقش فعدال و قداطعی داشددتنی. حتدی    

گاهی اظدهارنظر و تلاش آنها سرنوشت جانشینی را بده  

زد )میلاندی،   رقم مدی  شیه فوت  نفع فرزنی یا برادر خان

مرتوددوی در کتدداب مسددا ل عصددر (. 116و115: 1386

تدر از   ایلخانان، نفوذ امرا را در انتخاب ایلخانی اباقا مهم

بدا  »نویسدی:   داندی و مدی   دخالت دربار مرکزی مغول می

ان و انتخاب او به جانشدینی هولاکدو کده    جلوس اباقاخ

بار طبدق رای و تصدویب امدرا و بزرگدان      برای نخستین

مغول در ایران و بیون دخالت مسدتقیم دربدار قراقدروم    

سلاطین مغدول  »ای که مشهور به  انجام پذیرفت، سلسله

است، آغاز شی. در روزگار ایلخدانی  « ایلخانان»یا « ایران

ر مرکزی مغدول در دسدتگاه   اباقاخان، نفوذ و حکم دربا

شود و سل نت ایلخانی  کم زایل می خان مغول ایران کم

« گیدرد  صبغه ی  سل نت و حکومت ایرانی به خود می

(. اباقا در آغاز تنها لقدب عدم   11و10: 1310)مرتووی، 

کرد اما پس  ها نقش می ، را روی سکه«العادل قاآن»خود، 

یه شدی.  هدا دید   از میتی، کلمده ایلخدان نیدز روی سدکه    

م، ایدن لقدب   1295ق/694فرمانروایان بعیی نیز تا سال 

 (.213: 1368بردنی )اشپولر،  را به کار می

پس از مرگ اباقا، اختلاف بدر سدر جانشدینی نمدود     

بیشتری یافت. گویا اباقدا پدیش از مدرگ بده جانشدینی      

پسددرش ارغددون کدده مددادرش از قومایددان او بدده نددام    

گدرای   عناصر سنتخاتون بود، گرایش داشت و  قایمیش

کردنددی امددا تکددودار    مغددول نیددز از او حمایددت مددی  

م( پسر هفدتم هلاکدو کده از    1284تا1282ق/683تا681)

اسددتخوان »خدداتون از  مددادری اشددرافی بدده نددام قوتددوی

بود، به جانشینی انتخاب شی. تکودار « پادشاهان قنقرات

در دوران ایلخانی پیر، همراه گروهی از خانیان هلاکدو  

صلی مانیه و در زمان اباقاخان به ایران آمیه در اردوی ا

خدان، بده    بود. او که در مقایسه با رقیدب خدود، ارغدون   

علت حوورنیاشتن در ایران برای حشر و نشر بیشتر با 

های نظدامی خدود    عناصر مغولی ایران و بروز شایستگی

نام گرفت و « احمی»فرصتی نیافته بود، با پذیرش اسلام 

یرانددی مسددلمان را داشددت.  در کددل حمایددت عناصددر ا 

هواداران ارغون در هنگام بیماری اباقا، کسدانی را بدرای   

آگاهی او به خراسان روانه کردنی و با مرگ ایلخان نیدز  

شدیه   او را برای آمین فدوری بده اردوی ایلخدان فدوت    

ترغیب کردنی؛ اما احمی تکودار کده در کردسدتان بدود،    

رسددانی.  تددر از ارغددون خددود را بدده اردوی بددرادر سددریع

هواداران احمی نیدز پدیش از رسدیین ارغدون بده بهانده       

پیشگیری از اختلال در امور ملد ، بده ایلخدانی احمدی     

گواهی دادنی که امتیازهدای ارشدییت و نسدب مدادری     

رسی کده در برآمدین احمدی، عناصدر      داشت. به نظر می
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ویژه خانیان جوینی، نقش داشدتنی امدا    ایرانی مسلمان به

گویندی و   روشنی سدخن نمدی   این باره به منابع ایرانی در

هددای مغددولی و  برآمددین احمددی را در چددارچوب سددنت

رو، احمدی در   کنندی. ازایدن   تصمیم قوریلتدای بیدان مدی   

 م بر تخت نشست.1282ق/681الاول  ربیع

 

هکای دوره احدکد    روابط با دربار مرککزی و چکا ش  

 تکودار

احددمی، پدیرش هلاکدو و بدرادرش ابددداقا       از  پدیش 

  قداآن   نروایی خدود را بدر ایدران ندداشی از یددرلیغ     فدرما

اما به هنگدام جلدوس احمدی تکدودار هدیچ      دانستنی؛  می

رفتار سیاسدی او  شود.  ای در این باره مشاهیه نمی اشاره

بود.   نیز مغایر با اهیاف و سدیاست کدلی دربدار مرکزی

)سدانیرز،  « ایلخدان »جدای    بده « سدل ان »عنوان   انتخاب

ای مهم از ایدن   نمونه( 2/451: 1311؛ بیانی، 138: 1361

  م یدع   رفتارهاست؛ بده اعدتقاد برخی، ایلخان بده مدعنی

و از نظر حقدوقی و سیاسدی در نسدبت میدان       بود  خان

ای داشدت. برتدری و    ایلخانان و قاآن بزرگ مفهوم ویژه

مشدکلات مختلدف و تددحولات      سیادت قاآن به علدت 

درون امپراتددوری مغددول و موانددع و فاصددله بددا سیاسددی 

ممال  ایلخانی جنبه عملی نیاشت اما رویکرد به آن از 

سدو تأییدی قداآن در تقویدت       دو جهت مهم بود: از ی 

مبانی قدیرت ایدلخانی بسیار مؤرر بود و حتی با توجده  

  انتخدداب  بدده نقددش شدداهزادگان و امددرا در قوریلتددای  

تکیده بدر عداملی مدافوق در      نحوی او را بدا  ایلخانان، به

چارچوب نظام امپراتوری از بستگی شدییی بده عناصدر    

تخلدف از    هنگدام   دیگر، به کرد و از سوی  ایلی آزاد می

بدودن هدر ندوع     غیرعملی  باوجود  سیاست دربار مرکزی

نظارت و اعمال نفوذ، دستاویزی برای عناصر مغدول در  

 توعیف ایلخان و دشمنی با او بود.

ای پرالتهداب در    نت احمی تکدودار دوره دوران سل

تاریخ ایلخانی است. ایلخان مسلمان در برابدر مخالفدان   

مغددولی خددود و بددرخلاف سیاسددت ایلخانددان و دربددار  

مرکزی مغدول، بده پیشدنهاد عناصدر ایراندی و مسدلمان       

همراهش با ممال  مصر ارتباط برقرار کرد. این اقیام با 

اصدر مغدولی دربدار    رو نشدی امدا عن   توفیق چنیانی روبه

ایلخانی این اقیام را خیانتی به آرمدان جامعده مغدولی و    

خلاف تصمیم قوریلتای بدزرگ دربدار مرکدزی تفسدیر     

بدا سیاسدت     مغایرت  پس از اقدیامات احدمی درکردنی. 

و امددرای مخددالف او بدده   شددداهزادگان  دربددار مدددرکزی،

رهبری ارغون از اقیامات ایلخان مسلمان ندزد قدوبیلای   

کایت کردنی. به قول مارکوپولو کده در ایدن زمدان در    ش

قداآن از رفتدار    دربار مرکدزی حودور داشدت، قدوبیلای    

: 1368)گروسده،  و تأسدف کدرد     نگراندی   احدمی ابدراز

601.) 

ها و تکاپوهای احمی در برقدراری   هدرحال تلاش بده

روابدط در    روابط دوسدتانه بدا مصدر و اسدتفاده از ایدن     

نیاشدت و    در پی   سل نت موفقیتیتحکیم مبانی قیرت 

موجددب تشددییی کیندده عناصددر مغددولی و دادن بهاندده و  

شدی. قداآن بده      دستاویزی به آنها در تدمس  بدده قداآن  

و مشکلات مختلف، امکدان اعمدال     علت موانع، مسا ل

سیاست فعالی در ایران نیاشت اما همراهی قاآن از نظدر  

تردیدی در   بدی مخالف سدل ان احدمی،   عناصر  معنوی با 

یکپارچگی بیشتر عناصر مخدالف مدؤرر بدود )الهیداری،     

خان بدزرگ کده   »نویسی:  (. بارکهاوزن می44و43، 1381

در پکن اقامت داشت حاضر نشی او ]احمی تکدودار[ را  

اقدیام   (.229: 1346)بارکهداوزن،  « به سل نت بازگردانی

قاآن در فرستادن یرلیغ خانی برای ارغدون و دادن لقدب   

: 1362سان  )وزیر بدزرگ( بده بوقدا )همدیانی،      چین 

 .کنی. ( نیز این نظر را تقویت می812و2/811

مغولان براسداس باورهدایی کده از یاسدا سرچشدمه      

گرفدت، عقیدیه داشدتنی کده فرمدان خدان از آسدمان         می
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آمی و طغیان بر او حکم طغیان بر خدیا را داشدت و    می

د کشتن فردی از خانیان خان نیدز در همدین حکدم بدو    

(. بر اساس این، امرای مغدول  13: 1319)اقبال آشتیانی، 

تنها در سایه رضایت خان بزرگ به دفع و قتل یکدی از  

کردندی وگرنده کشدتن     افراد خانیان چنگیزخان اقیام می

یکددی از آنهددا بددرای امددرا گندداهی نابخشددودنی بددود     

 .(.108: 1391پور،  )مرسل

 رسدی از دوره تکدودار نگدرش امدرا بده      به نظدر مدی  

ایلخددان تغییددر کددرد. هلاکددو و اباقددا افددرادی از اروغ    

)خانیان( چنگیزخان بودنیکه به پنیار مغولان، مخالفت 

با آنها در حکم مخالفت با خیا بود و محترم بودنی؛ امدا  

تیرید جایگاه معنوی ایلخانان نزد امرای نظامی مغول  به

توعیف شی. عملکرد احمی تکودار که برخلاف یاسا و 

بار مرکزی بود و کشتن شداهزاده قونغرتدای   سیاست در

شی، امرا را به مخالفدت بدا    شکنی محسوب می که سنت

وی سوق داد و حرمدت کشدتن اولاد چنگیزخدان را از    

که امدرا تکدودار را بده قتدل رسدانینی،       بین برد. هنگامی

ابهت شخص ایلخان تا حی بسیاری در نزد امرای مغول 

نابسددامانی در شکسددته و ایددن مسددئله یکددی از عوامددل  

الحودره:   به نوشته وصافحکومت ایلخانان بعیی شی. 

چون سل ان احمی در ازدیاد رونق اسدلام و اسدلامیان   »

نمود، عقایی و آرا شهزادگان و امیران نسدبت   مبالغت می

به او دگرگون شی و از بیم گزنی او در نهان با یکدییگر  

مه (. او ادا1/125: 1338الحوره،  )وصاف« توطئه کردنی

م، 1283ق/682دهدی کده بده همدین علدت در سدال        می

شاهزاده قنقورتدای بده تحرید  بعودی امدرا بده فکدر        

برانیازی سل ان احمی و گرفتن مقدام خدانی افتداد؛ امدا     

دسدتانش را دسدتگیر    سل ان پیشیستی کدرد و او و هدم  

کرد و به قتل رسانی. در ایدن مداجرا جمعدی از امیدران     

ی اقتاچی نیز کشدته  نوین و شاد  بزرگ همچون کوچ 

کشتن شداهزاده  (. 1/125: 1338الحوره،  شینی )وصاف

شدی،   شکنی محسدوب مدی   قونغرتای توسط او که سنت

امرا را به مخالفدت بدا وی سدوق داد و حرمدت کشدتن      

که امرا تکودار را  اولاد چنگیزخان را از بین برد. هنگامی

بدده قتددل رسددانینی، ابهّددت شددخص ایلخددان تددا حددی    

زد امدرای مغدول شکسدته شدی و ایدن      چشمگیری در ند 

مسئله یکی از عوامل نابسدامانی در حکومدت ایلخاندان    

 بعیی بود.

  

روابط با دربار مرکزی و مسئله جانشینی پک  ا   

 احدد تکودار تا سلطنل غا ان 

پددس از پایددان کددار احمددی تکددودار نیددز تکاپوهددای 

خانزادگددان بددرای جانشددینی آغدداز شددی. چنددی تددن از   

ویی نیز میعی ایلخدانی بودندی؛ امدا بدا     خانزادگان هلاک

نظر امرا و بزرگان، خانزادگان میعی نیز تبعیت از   اتفاق

م( را پذیرفتنددی. 1291تددا1284ق/690تددا683ارغددون )

 21مراسددم نشسددتن ارغددون بددر تخددت ایلخددانی در    

برگدزار شدی. ارغدون    م، 1284ق/683الاول سال  جمادی

اری قایدل  نیز برای تأییی خان دربار مرکزی اهمیت بسدی 

قاآن درخواست تأییی ایلخانی کرد. بدر   بود و از قوبیلای

م، 1285ق/684الحجه ذی 21پایه گزارش رشییالیین در 

ایلچیان ارغون از دربار قاآن رسیینی. امیر اردوقیا، یرلیغ 

قاآن را درباره جلوس ارغون به جای پدیر آورد. پدولاد   

خانان آمی سان ، فرستاده دایمی قاآن، به دربار ایل چین 

و تا هنگام مرگ در سرای منصدوریه اران مسدتقر شدی.    

پس از رسیین فرمان خان دربار مرکزی، ارغون دوبداره  

م، بر تخت نشست و آیدین و  1286ق/ 685صفر  10در 

رسوم جلدوس ایلخدان را دوبداره انجدام داد )همدیانی،      

بالاخره پس از »نویسی:  (. لمبتون می812و2/811: 1362

ودار، شورایی از خواتین، شدهزادگان  کت دستگیری احمی

  و امرا تشکیل شی تا جانشین ارغون را اعلام دارد. پدس 

از اینکددده خدددان بدددزرگ بعدددی از دو سدددال در سدددال 
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م ایلخانی او را تأییی کرد، جشدن و طدوی   1286ق/685

 (.212: 1312)لمبتون، « دیگری برپا شی

ارغون در دوران ایلخدانی نیدز خدود را تدابع دربدار      

کرد. در آرشیو فرانسه که نامه اصدلی   مرکزی معرفی می

ارغون به پادشاه فرانسه حفظ شیه و طومار بدده زبددان   

اسدت،   ایغوری و مهرچینی مهر شدیه    خط  مدغولی و به

 شود:   چنین عبارتی دییه می

 «بقوةالله تعالی»

)ویلبدر،  « رمان مدا، ارغدون  ف« »در ظل ال اف خاقان»

: 2535زاده،  ؛ رجدددب132: 1361؛ سدددانیرز، 13: 1365

دهدنیه تدبعیت پادشداهان ایدران از    ( که نشان216و215

 .خان بزرگ بود.

در نامه ارغون به پاپ هونوریوس چهدارم در سدال   

م نیز پس از ندام چنگیزخدان، جدی بدزرگ     1285ق/684

عندوان   ن بده قداآ  تمام مغولان، نام خدان بدزرگ قدوبیلای   

امپراتدور چددین و عددم بزرگدددوار او و فرمدددانروای     

: 1368اسدت )گروسددده،    تمددام پادشاهان یداد شدددیه   

هرحال در دوره ارغون،   (. به132: 1361؛ سانیرز، 610

ایلخان مغول به تبعیت از خان و پیونی با دربار مرکدزی  

رای که ارغون سفرایی بد   ای گونه داد؛ به بسیار اهمیت می

های چینی بده ندزد    خدانم  از شداهزاده  خواستگاری یکی

اسدت   قوبیلای فرستاد کده مدارکوپولو آن را شدرا داده    

 (.41: 1366؛ ندوایی، 39تا31: 1390)مارکوپولو، 

ایلخانان بعیی مغول تدا پدیش از غدازان نیدز توجده      

کردندی.   ای به تأییی دربار مرکزی و تبعیت از آن می ویژه

م( نیدز کده پدس از    1295تدا 1291ق/694ات690گیخاتو )

ارغون با انتخاب قوریلتای به ایلخدانی رسدیی، حودور    

سان ، نماینیه قدوبیلای در دربدار را کدافی     پولاد چین 

نیانست و پیش از دریافت تأییینامه از چین بدر تخدت   

در ال دداغ( )اشددپولر،  691رجددب12سددل نت ننشسددت )

ایددیو اشددپولر دربدداره لقبددی کدده ب  (. 210و269: 1368

هدا   م( روی سکه1295ق/694القعیه الاول تا ذی )جمادی

در دوران زمامیاری گیخاتو و »نویسی:  برد، می به کار می

هدا   باییو این لقب ]ایلخان[ به خدط مغدولی روی سدکه   

(. اما پس از بایدیو  213: 1368)اشپولر، « شی منقوش می

هیچ ایلخانی تلاش نکدرد کده از خدان بدالیغ دورافتداده      

: 1361رمانروایی خویش تأییی بگیدرد )سدانیرز،   برای ف

خان به کوشش امیرندوروز، سدردار زیدرک     (. غازان133

خود، مسلمان و از احترام مردم ایدران برخدوردار شدی.    

های چین، خبر تغییر دین غازان را همچون تشدرف   قاآن

(. از 191: 1368احمی به اسلام تأییی نکردندی )اشدپولر،   

هددیچ غیرمسددلمانی در ایددران روزگددار غددازان بدده بعددی، 

  بسددتر بدددرای وداع بدددافرمددانروایی نکددرد و بنددابراین، 

لغو شدی و  « ایلخان»لقب مدغولی فراهم شی.   های سدنت

های مشخصدی بدرای    جای آن را گرفت و گام« سل ان»

تبییل حکومت ایلخانی به پادشاهی ملی ایرانی برداشته 

 شی.

 

دوره  قککاآن و مسککئله جانشککینی در  مککرق قککوبیلای

 پادشاهان مسلدان مغول

در زمان قوبیلای، امپراتوری جهدانی مغدول بده او     

اعتلا و عظمت خود رسیی و تا آن زمان از نظر وسدعت  

نظیدر بدود.    خاک و قیرت مادی و معنوی در تاریخ بدی 

تعهددددیات   قدددداآن قددددوبیلای  ایلخانددددان در برابددددر

خدویشاونیی داشدتنی و مشدروعیت حکومدت     سدیاسی

امدا در هنگدام نشسدتن    کردنی.  می  دریافت  او  خود را از

م( بر تخدت ایلخدانی،   1304تا1295ق/103تا694غازان )

قداآن، عدم بدزرگ او، در     اوضاع دگرگون شی. قدوبیلای 

م درگذشت و آخرین قداآن نداظر بده    1294ق/693سال 

احوال سراسر قلمرو مغولان را به خاک سپردنی و پدس  

 یبی انح اط افتاد.  سرعت در سراش از او، امپراتوری به

بددا توجدده بدده ندداهمگونی عناصددر مغددولی و نظددامی 
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فرمدان کده بدر پایده قوریلتدای دربدار مرکدزی در         تحت

خیمت هلاکو و جانشینان او بودنی، تأییی دربار مرکزی 

حددیاقل بددرای نسددل اول ایلخانددان مهددم بددود. در دوره 

و تفرقدده لشددکر مغددولان روی در    ، پراکنددیگی غدددازان

ای آنان داشت و  تارهای اساسی نظام قبیلهفروپاشی ساخ

رو  همه اختلافات برای رسیین به قیرت بودندی. ازایدن  

 مدغولی فراهم شی.   های سدنت  بستر بدرای وداع بدا

خدان رند     دولت ایلخانی از آغداز سدل نت غدازان   

کده جلدوس    طدوری  ایرانی و اسلامی به خود گرفت؛ بده 

ل سیاسدی ایدران   خان،آغاز تجییی حیات و استقلا غازان

را رها کرد و  مغولستان خان تبعیت از خان  غازاناست. 

سلسله ایلخانی را در ایران به استقلال رسانی و ایلخانی 

ل ان داشدت. گفتده   که بر تخت تکیه زده بود، عنوان سد 

پادشداه  »سالاران ایراندی، ایلخدان را    است که دیوان شیه 

و  111و 115و 191و  190: 1388)همدددیانی، « اسدددلام

خسرو ایران و وار  ملد   »حال  ( و درعین256و  251

( و قلمددرو 141: 1364نامیینددی )همددیانی،  مددی« کیددان

و « مل  کیان»مغولی بلکه « اولوس»سل نت ایلخان، نه 

: 2535زاده،  بدود )رجدب  « ممال  ایدران »ایران یا  کشور

از سرحی آب آمویده  »( که فراخنای ولایاتش 118و111

بددود « تددا تخددوم روم و از آب جتددون تددا اقاصددی مصددر 

 (.144: 1364)همیانی، 

از روی « خان بدزرگ »با مرگ قوبیلای، در ایران نام 

ها محو شی. پس از این، نماینیه چین دلیلدی بدرای    سکه

در تبریز نیاشت. حکمرانان ایدران، اطدلاق کلمده     مانین

ایلخان را به معنی خان تدابع دولدت دیگدر بدرای خدود      

( و جانشینان قوبیلای، 85: 1389ممنوع کردنی )اشپولر، 

: 1361پذیرفته نشدینی )سدانیرز،   « خان بزرگ»با عنوان 

« تنگری کوچونیور»های  (. غازان فرمان داد تا واژه133

را روی سدکه نقدش   « ت خیاوندی متعدال  با تأیییا»یعنی 

را « العظدیم  قداآن »کننی. پیشینیان او به جای این کلمات، 

کردنی که نشانه سروری قداآن بدود. غدازان بدا      نقش می

: 1368تغییر دین، استقلال خود را نمایان کرد )اشدپولر،  

بدار   وی برای نخستین(. 623و622: 1398؛ گروسه، 210

ر بدرد و بده ایدن ترتیدب،     لقب قاآن را برای خود به کدا 

طلبددی خددود را آشددکار کددرد. او روی برخددی   اسددتقلال

را « الاعظم غازان سل ان محمدود  سل ان»ها، عنوان  سکه

را بده آن  « به تأییی خیاونی متعدال »به کار برد و عبارت 

: 1368اضافه کرد که نشدانه اسدتقلال او بدود )اشدپولر،     

ن (. همچنددین بددرخلاف ایلخانددان پیشددین، عنددوا   213

هدا و   را از سدر نوشدته  « به اقبدال قداآن  »و « الاعظم قاآن»

هددای  آن عبددارت جددای هددا حددذف کددرد و بدده   فرمددان

و « تعددددالی االله بقدددوه»، «المحمییددده الملددده میدددامین»

را قدرار داد )مرتددووی،   « السل ان محمودغدازان  فرمان»

1310 :69  .) 

خدان نیدز    التواریخ طغرای غازان برحسب ضبط جامع

 است:  بوده به صورت زیر

تعدددالی و  الله الدددرحیم بقدددوه  الدددرحمن الله بسدددم»

« المحمییدده فرمددان سددل ان محمودغددازان  الملدده میددامن

 (.216و215: 2535زاده،  )رجب

دیگر، غازان آشکارا تعلق سرزمین ایدران را   از سوی 

به قلمرو قاآن منکر شی؛ اگرچه این تعلق ظداهری بدود،   

غیدره دیدیه   ارر آن در ضدرب سدکه و صدیور اسدناد و     

شی. تشرف غازان به دین اسلام و مرگ قدوبیلای در   می

م، موجبات اصلی این تجزیه بودندی.  1294ق/ 693سال 

طدور   جانشینان قوبیلای شایستگی آن را نیاشتنی کده بده  

واقعی حقوقی را م البه کننی که منصدب قداآنی همدراه    

کردن تقویم جییدیی   طلبی در مرسوم داشت. این تجزیه

شی و به مدوازات تقدویم    ایلخانان شروع می که از عصر

هدای جییدی    اسلامی و تقویم مغولی بود و نیز بیان لقب

های مأنوس ظاهر شی. در این  برای قاآن و حذف عنوان

شود که ایلخدان جییدی تدا     خوبی دییه می تصمیمات به

نیازی خود را از دربدار قداآن    منی بود بی چه انیازه علاقه

 (.  91و96: 1368نشان دهی )اشپولر، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


  1396زمستان  (،36 )پیاپی ه چهارمم، شمارنهجییی، سال  ه، دورسوم های تاریخی، سال پنجاه و پژوهش /232
 

 

خدان اسدتقلال    با جلوس غازان»نویسی:  مرتووی می

سل نت ایلخانی در ایران تکمیل شی و نفدوذ و نظدارت   

دربار خان بزرگ بر دربار ایلخان ایران از بدین رفدت و   

راب ه بین خان بدالیغ و تبریدز صدورت عدادی و کداملاً      

« تددیرید ق ددع شددی تشددریفاتی بدده خددود گرفددت و بدده 

بنددابراین بدده نظددر بسددیاری از (. 11: 1310)مرتوددوی، 

خواستنی کرسی ایلخانی را بده   مغولان متعصب، آنها می

« شداه »نباشدنی و  « خدان »تخت سل نت تبدییل کنندی و   

کدده    نماندی   (. غازان منتظدر 138: 1361باشنی )سانیرز، 

ندشستن او را امپراتدوری مغدول در چدین     تخت فرمان به

تثبیدت ایلخاندان   در (. 224: 1319صادر کندی )بددیانی،   

طور معمول در فراینیی پرچالش بده قدیرت    اولیه که به

رسیینی، تأییی دربار مرکزی مهدم بدود ولدی پدس از      می

تنگندا    این  حل  پذیرش اسلام تنها راهقاآن،  مرگ قوبیلای

برای شخص غازان بود. بددرای انددتقال قدیرت، سدنت     

  ای هدای ویدژه   حدل  قیرت در زمینده تمدین اسدلامی راه   

خان قرار داد. بیعت برای ولیعهی در زمان  فراروی غازان

و ولیعهدی    پدذیر  امکدان   شخص خلیفه و سدل ان   حیات

تر سل ان بدود. بندابراین، در    طور معمول فرزنی بزرگ به

کدرد   که سل ان به جانشینی فدرزنیش وصیت مدی زمانی

آمیدز   مدرد، امکدان انتقدال مسدالمت     نکرده مدی  یا وصیت

غازان، نده قوریلتدای و نده      ت. پس ازقیرت وجود داش

تأییی قاآن بلکه شدخص سدل ان، ولیعهدیش را تددعیین     

کرد؛ حتی ابوسعییبهادرخان پیش از آنکده بده سدن     مدی

بلددوغ رسددییه باشددی بدددر کرسددی سددل ان تکیدده زد     

 (.16: 1318قمی،  )انصاری

با وجود این، راب ده غدازان بدا جانشدینان قدوبیلای      

توانسدتنی بدا    ناقابل قوبیلای نمی دوستانه مانی. جانشینان

زور، نظرهددای خددویش را بددر ایلخانددان تحمیددل کننددی. 

شداه  »تیمور، نواده و جانشین قوبیلای، به غدازان لقدب   

البته فرمانروایان ایران  را داد؛« گستر سرزمین غرب صلح

مندی بودندی.    نیز به حفظ روابط دوستانه بدا قداآن علاقده   

احمدی و   فخرالدیین  مم، معظ1298ق/691غازان در سال 

هدا و   تغای را به دربار قاآن در چین فرستاد. آنهدا هییده  

تومان طلا با خود بردنی تا اشیایی خریدیاری کنندی.    10

گرمی پدذیرفت.   تیمور آنان را در داییو، حوالی پکن، به

این دو، چهار سال در چین مانینی و سهمیه ایلخاندان از  

از زمددان هددای ابریشددم قدداآن کدده   محصددولات کارگدداه

م بده بعدی داده   1251ق/651لشکرکشی هلاکو در سدال  

نشیه بود، در اختیار آندان گذاشدته شدی. فخرالدیین در     

های بادی چیندی از راه   م با قایق1305ق/104پایان سال 

(. گروسدده 211و210: 1368دریددا بازگشددت )اشددپولر،  

خدان اسدتقلال تدام و تمدام      با اینکده غدازان  »نویسی:  می

رایی که به چدین فرسدتاد م اوعدت و    هذا سف داشت مع

مراتب احترام و توفیر او را به خان بزرگ تیمور خاقدان  

داشتنی و او را به ریاست خانیان چنگیزخدانی   اظهار می

« شدناختنی  و بالاخص شعبه و شاخه خانیان تولوی مدی 

 (.623: 1363)گروسه، 

شدددود کددده غدددازان و الجدددایتو  امدددا گمدددان نمدددی

( بددرای اینکدده تیمددور،  م1316تددا1304ق/116تددا103)

قاآن، سل نت آنها را تأییدی کندی ارزش    جانشین قوبیلای

قایل بوده باشنی؛ اگرچه آنان بلافاصله بر تخت سل نت 

کرد، نبایدی   نشستنی و رفتار ایشان این تصور را تأییی می

گمان کرد که روابط حسنه میان ایلخانان و دربدار قداآن   

الجددایتو در (. 210: 1368ق ددع شددیه بددود )اشددپولر،   

م، سفیرانی به چدین  1312و1306ق/112و105های  سال

فرستاد. گروه نخست برای عرض پاسخ به پیام قاآن کده  

ضمیمه نشان برای ایلخان فرستاده شیه بدود، بده دربدار    

الاول  در جمددادی(. 211: 1368قدداآن رفددت )اشددپولر،  

ای از جانب قاآن بده دربدار الجدایتو     فرستاده 105/1306

اسدت   آورد که قاآن سل نت او را تأییی کرده  آمی و خبر

: 1368؛ اشدپولر،  416و 4/415: 1338الحودره،   )وصاف

هدای دوران غدازان    (. حکومت ایلخانی که از جن 113

ضربه شیییی خورده بود و همچنین خبر گرفته بود که 
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اندی و   نماینیگانی از الوس جوجی به دربار مصر رسدییه 

: 1315نگدران )بیدانی،    خواهان اتحاد بدا مصدر هسدتنی،   

( و درصید شی تا با مصر قرارداد صدلح ببندید؛   3/1023

از تدرس اتحداد الدوس جدوجی بدا       اولجدایتو همچنین، 

سدددفرای تیمدورقددداآن و هددا علیدده ایلخانددان،   مصددری

رسدولان شاهزادگان ماوراالنهر و بدلاد ترکسدتان، یعندی    

گرمی پدذیرفت. پدس   های اوگتای و جغتدای را به الوس

آن، رشدته اتحداد و دوستی میان ایلخان ایران و خان  از

هدای اوگتدای و جغتدای برقدرار شدی    بزرگ و نیز الوس

: 1338الحوددددره،  ؛ وصدددداف32: 1391)کاشدددددانی، 

(. ایجاد چندین  5/4262: 1385؛ میرخواندی، 416و1/415

قیری بدرای اولجدایتو    رواب ی میان فرمانروایان مغول به

در نامه او به فیلیپ لوبل، پادشداه  مهدم بدود که خبر آن 

؛ اشدددپولر،  630: 1368فرانسه، بازتداب شدی )گروسده،    

 (.  345: 1319؛ بیددانی، 113: 1368

بدار القداب متدیاول و طدولانی      الجایتو برای نخستین

هدای مختلدف روی    شرقی را به کار بدرد کده بده شدکل    

 شونی. ها دییه می سکه

دشداه فرانسده   ای کده بده پا   الجایتو در طغدرای نامده  

فرمدان مدا،   »گونده معرفدی کدرد:     نوشت، خودش را این

 (.216و215: 2535زاده،  )رجب« سل ان اولجایتو

،  اولجدایتو   سدل نت   هدای دوران  سدکه   در توجه بده 

خدوبی نمایدان    سیاسدی ایددن دوره بده    تحولات مدذهبی

تنها کلمده مغدولی اسدت    « اولجایتو سل ان»شود. نام  می

  از  از دوره اولجدایتو روی بددعوی    که به خط ایغدوری 

  شدین  از دور  ها بداقی مانیه اسدت. ایدن تحدولات    سدکه

و   مغدول   امپراتدوری   ایلخدانی از مرکدز    حکومدت   کامل

 کننی. گرایش تام به سمت فدرهن  ایدرانی حکایت می

در منابع، ذکدر نشدیه اسدت کده قداآن بده ابوسدعیی        

ه باشدی و  م( نشان اع ا کدرد 1335تا1316ق/136تا116)

م، نشان پیرش را به کدار  1320ق/120او هنوز در سال 

برد. با توجه به این روابط صمیمانه، قاآن به الجدایتو   می

پین( اع دا کدرد )اشدپولر،     و ابوسعیی لقب پادشاه )کوآن

هدای مفصدل    کاربردن لقدب  (. ابوسعیی از به211: 1368

الاعظددم ابوسددعیی  السددل ان»خددودداری کددرد و خددود را 

م، عنددوان 1311ق/111نامیددی و در سددال  « رخددانبهاد

: 1368بهادرخان را برای خدود انتخداب کدرد )اشدپولر،     

هدا   (. منبعی اروپایی که وقایع را بیشتر از دیی چینی213

است )اشدپولر،   دییه، ابوسعیی را نایب قاآن معرفی کرده  

(. هدددر سدددال، سدددل ان ابوسدددعیی نیدددز    211: 1368

هدای   های شدکاری و سدن   هدایی از شتر و باز کداروان

: 1368فرسددتاد )اشددپولر،    گرانبها به دربار قدداآن مددی  

211.) 

خان اسدتقلال   که بیان شی با جلوس غازان گونه همان

سل نت ایلخانی در ایران تکمیل شی. با تشرف غازان به 

قداآن، جانشدینان قدوبیلای     دین اسلام و مدرگ قدوبیلای  

وقی را کدده شایسددتگی آن را نیاشددتنی کدده بتواننددی حقدد 

منصب قاآنی با خود بده همدراه داشدت، م البده کنندی.      

آوردن غازان تحول بنیادی در موقعیت ایلخانان به  اسلام

ای  وجود آورد. از این زمان بده بعدی، ایلخاندان سلسدله    

دنبدال کسدب مشدروعیت از خدار       ایرانی شینی و بده  

نویسددی:  (. باسددور  مددی213: 1312نبودنددی )لمبتددون، 

وذ فرهنگی و دینی محیط ایران باعث شی که فشار و نف»

« خدان و جانشدینان وی بده دیدن اسدلام بگروندی       غازان

دنبال ایدن تحدولات، نفدوذ     (. به 221: 1311)باسور ، 

خان بزرگ به دربار ایلخاندان و نظدارت بدر آن از بدین     

رفت و همین امر، باعث اختلاف نظر میدان سدرکردگان   

لخاندان شدی؛ چدون    مغول و یکی از دلایل فروپاشدی ای 

بزرگان مغولی معتقی بودندی فرزندیان هلاکدو در زمدان     

خدان از سدل ه خاقدان اکبدر خدار  و از خاندیان        غازان

هایی نده بدا ندام خاقدان اکبدر       چنگیز دور شینی و سکه

رو، میدان امدرای    سلاله چنگیزخان ضرب کردنی. ازایدن 

مغولی بر سر ورارت چنگیزخان ندزاع درگرفدت؛ یعندی    

ی که از نسل هلاکو بودنی و کسانی که میعی میان کسان
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بودنی بیون اینکه از نسل هلاکدو باشدنی از چنگیزخدان    

خدان و   برنی. گروه دوم میعی بودنی که غدازان  نسب می

جانشینان او حکومت مستقل را نه به ورارت شدرعی از  

انددی و  چنگیزخددان بلکدده بددا غلبدده و شمشددیر گرفتدده   

تقسدیم دولدت بده    مشروعیت نیارنی. این مسئله باعدث  

: 1318قمدی،   های کوچ  و درگیر شی )انصداری  دولت

 (.82و81

 

 نتیجه

اهیاف مهم و راهبردی مغول در شرق و غرب پدس  

کارآمین منگوقاآن پیگیری شینی. دربار مرکزی،  از روی

گشدایی مغدولان در    هلاکوخان را مأمور گسترش جهدان 

صدغیر،   النهدرین، آسدیای   تر ایدران، بدین   غرب و مشخص

رمنستان، شامات و مصر کرد. پس از تصرف شامات و ا

ای  در آستانه تهاجم به مصر، خبدر مدرگ منگدو و پداره    

تهیییات جنبی، هلاکدو را نداگزیر کدرد کده شدامات را      

هدای سدخت و    ترک کنی. در این هنگام و پس از رقابت

خونینی که هلاکو از آن دور بود، قوبیلای به مقام خانی 

این انتخداب را تأییدی کدرد و بده     گرمی  رسیی. هلاکو به

تبریز بازگشت. پس از این تحدول، مناسدبات هلاکدو و    

بینی تنظیم شدی.   دربار مرکزی مغول مبتنی بر نوعی واقع

قداآن، خدان    احتمال، در مناسدبات هلاکدو و قدوبیلای    به

شیه بده   های فتح جییی فرمانروایی هلاکو را بر سرزمین

 رسمیت شناخت.

انروایی دودمدانی در ایدران   سپس، هلاکو نوعی فرمد 

تشدددکیل داد کددده تدددا هنگدددام جلدددوس غدددازان      

م(، سدل ان مسدلمان مغدول،    1304تا1295ق/103تا694)

فرمانروایان ایدران خدود را تدابع دربدار مرکدزی مغدول       

خوانینی و با یرلیغ و فرمان دربار مرکزی مغدول بدر    می

هدای تداریخی    نشستنی؛ اما واقعیت تخت فرمانروایی می

دهنی که این روابط و تابعیت تا حدی   نشان میروشنی  به

سبب   بسیاری ظاهری بود و خان دربار مرکزی مغول به

ویدژه اسدتقلال    دوری مسافت و موانع جغرافیدایی و بده  

هددای اوگتددای و جغتددای و دشددمنی و   قلمددرو اولددوس

های میان قلمروهای مغدولی، امکدان دخالدت     خصومت

، مناسدبات بدا   بندابراین چنیانی در امور ایدران نیاشدت.   

دربار مرکزی مغول در حدوزه عمدل بدا رواب دی فعدال      

لحداظ نظدری، تدا برآمدین غدازان و       همراه نبود امدا بده  

شددین ایلخانددان ایددران و امددرا و عناصددر ایلددی  مسددلمان

فرمان ایشان، تاییی دربار مرکدزی مغدول حدیاقل ندزد      به

ای  عناصر مغول در مشدروعیت ایلخاندان اهمیدت ویدژه    

ف غددازان بدده دیددن اسددلام و مددرگ  داشددت. بددا تشددر 

قدداآن، جانشددینان قددوبیلای شایسددتگی آن را    قددوبیلای

نیاشتنی که بتواننی حقوقی را م البده کنندی کده منصدب     
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